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گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ 
‌16بهمـــن 1387، ســـاعت 5 عصر؛ هوا 
داشـــت کم کم تاریک می‌شـــد که تلفن 
بازپرس کشیک قتل شهرستان قزوین 
به صدا درآمد و خبر کشـــف جســـد زنی 
در کوه‌های کورانه اعلام شـــد. بازپرس 
فرزین افروز و تیم بررســـی صحنه جرم 
راهـــی محل شـــدند. جســـد متعلق به 
خانمی میانســـال با لباس بیرون، روی 
دســـتش آثار تزریق و روی مچ دستش 
آثار خراشـــیدگی وجود داشـــت. علت 
مـــرگ خفگـــی با روســـری اعلام شـــد. 
آثـــار دفاعی روی بدن او دیده نمی‌شـــد 
و ســـؤال ایـــن بـــود کـــه چـــرا مقتـــول 
مقاومـــت نکـــرده اســـت. در تحقیقات 
میدانی مشخص شـــد که دونفر شاهد، 
ماجرا را دیده‌اند. بـــا اطلاع از این خبر 

به سراغ دو شـــاهد رفتیم.

شاهدان چه گفتند!
ساعت حوالی 11 شـــب را نشان می‌داد 
که شـــاهدان قدم در کلانتری گذاشته 
و در تحقیقـــات عنـــوان کردند: ســـوار 
بـــر موتورســـیکلت در حـــال عبـــور از 
جـــاده بودیم که یـــک خـــودروی رنو را 
با دو سرنشـــین خانم مشاهده کردیم. 
حضـــور دو خانـــم در آن جـــاده کمـــی 
عجیـــب بـــه نظـــر می‌رســـید. یکـــی از 
خانم‌هـــا روی صندلی جلـــو خوابیده و 

راننده هـــم زن جوانـــی بود.
بازپـــرس افـــروز دربـــاره ایـــن پرونـــده 
ایـــن قتـــل  می‌گویـــد: »وقتـــی خبـــر 
گزارش شـــد کســـی فکر نمی‌کـــرد قرار 
اســـت بـــا یـــک پرونـــده قتل ســـریالی 
روبـــه‌رو شـــویم کـــه قاتلـــش یـــک زن 
اســـت. در واقع اولیـــن و تنها قاتل زن 

ســـریالی تاریخ ایـــران.«

قتل دوم در خانه
4 اســـفند 87، جســـد زنـــی میانســـال 
داخـــل خانـــه‌اش کشـــف شـــد. زن 
میانســـال با روســـری‌اش خفه شده و 
طلاهایـــش نیز به ســـرقت رفتـــه بود. 
در ورودی خانـــه ســـالم بـــود و هیـــچ 
نشـــانی از ورود به عنف دیده نمی‌شد، 
به‌طوری‌کـــه فرضیـــه جنایت از ســـوی 
فـــردی آشـــنا مطرح شـــد. به دســـتور 
بازپـــرس پرونـــده، تمامی دوســـتان و 
آشـــنایان او احضار می‌شـــوند اما هیچ 

ردی از قاتـــل به‌دســـت نیامـــد.

سومین قتل در پارک جنگلی
14 اســـفند همان ســـال، پســـر جوانی 
کـــه بـــرای ورزش و تفریـــح بـــه پـــارک 
جنگلـــی در قزوین رفته بود، با جســـد 
یـــک پارچـــه  زنـــی میانســـال داخـــل 
مواجه شـــد. برخـــاف دو قتـــل دیگر 
که روســـری دور گردن قربانیـــان بود، 
اثـــری از آلـــت قتاله نبود. روی دســـت 
مقتـــول، خراشـــیدگی دیده می‌شـــد، 
باتوجـــه بـــه اینکـــه خانـــواده مهـــری 

عنوان کـــرده بودند که او طلا داشـــته، 
مشـــخص بـــود کـــه خراش‌هـــای روی 
دســـت زن میانســـال به خاطـــر بیرون 

آوردن النگوهـــا بوده اســـت.
بازپـــرس پرونـــده می‌گویـــد: »در ایـــن 
به‌دســـت  قاتـــل  از  صحنـــه ســـرنخی 
آوردیـــم. روی مقنعـــه مقتـــول جای پا 
دیده می‌شـــد. مشـــخص بود که قاتل 
هنگام جـــا به جا کردن جســـد، پا روی 
مقنعـــه مقتول گذاشـــته و اثری از خود 
به جا گذاشـــته اســـت. مدرک دیگری 
که بـــه پلیس کمـــک کرد، تســـمه پاره 
شـــده‌ای بـــود کـــه در نزدیکی جســـد 
افتـــاده بـــود. تســـمه‌ای که بررســـی‌ها 
نشـــان مـــی‌داد متعلـــق به خـــودروی 
رنـــو ســـت و ایـــن احتمال مطرح شـــد 
که خـــودروی رنو دچار مشـــکل شـــده 
و قاتـــل تســـمه را عوض کرده اســـت.«

تشکیل تیم ویژه
محمـــد باقـــر الفـــت، دادســـتان وقت 
قزویـــن در رابطه با قتل‌های ســـریالی 
قزویـــن، می‌گوید: »از آنجـــا که فرضیه 
قتل‌هـــای ســـریالی قـــوت گرفتـــه بود 
بلافاصله اولین جلســـه را بـــا مأموران 
اداره آگاهـــی در اتاقـــم برگـــزار کردیـــم 
در  قتل‌هـــا  ینکـــه  ا بـــه  توجـــه  وبـــا 
مقاطـــع مختلـــف و در زمان کشـــیک 
بازپرس‌هـــای مختلـــف اتفـــاق افتاده 
بـــود، همـــه بازپرس‌هایـــی کـــه روی 
پرونـــده کار می‌کردنـــد در اتـــاق حاضر 
شدند. بازپرس شـــعبه هشتم، اکبری 
مقـــدم اعلام کـــرد که هر ســـه قتل کار 
یک نفـــر اســـت. حقیقت ایـــن بود که 
ما در آن زمان قبـــول نکردیم. تصمیم 
گرفتیـــم جلســـه بعـــدی را بـــا حضـــور 
افســـران و کارشناسان و تکنیسین‌های 
اداره آگاهـــی برگـــزار کنیم. در جلســـه 
اعلام شـــد کـــه مقتـــولان بـــه احتمال 
زیـــاد قاتـــل را می‌شـــناختند و بـــه او 
اعتمـــاد داشـــتند. بـــه همیـــن دلیـــل 
هیچ درگیـــری ای بین قاتـــل و مقتول 
رخ نداده اســـت. باتوجه بـــه اظهارات 
افســـران آگاهی، فرضیه سریالی بودن 

قتل‌هـــا قـــوت گرفت.
یکـــی از فرضیه‌هـــا ایـــن بود که شـــاید 
امـــا  شـــده‌اند  بی‌هـــوش  مقتـــولان 
پزشـــکی قانونـــی در رابطـــه بـــا وجـــود 
داروی بی‌هوشـــی صحبتی نکرده بود. 
موضـــوع دیگری که ذهـــن تیم تحقیق 
را بـــه خود جلب کرد ایـــن بود که قاتل 
یـــا قاتلان طلای قربانیان را به ســـرقت 
می‌بردنـــد، بنابرایـــن طلاهـــا را بایـــد 
می‌فروختنـــد پس بایـــد رد طلاها را در 
بـــازار پیـــدا می‌کردیم. با ایـــن احتمال 
راهـــی طلافروشـــی‌ها  تیـــم تحقیـــق 

» . ند شد

تغییر شگرد قتل‌ها
زن  جســـد   ،88 ســـال  وردیـــن  فر  8
‌70ساله‌ای کشف شـــد که یک گردنبند 

طـــای ســـفید به گـــردن داشـــت و به 
ســـرقت نرفته بـــود. اما شـــگرد قتل با 
قتل‌های قبلی فرق داشـــت. کیسه‌ای 
روی صـــورت مقتول کشـــیده شـــده و 
دســـت‌های قربانـــی هـــم بـــا چســـب 
بســـته شـــده و این‌بار جســـد در مرکز 
شهر پیدا شـــده بود. همه موارد نشان 
مـــی‌داد که قاتل جســـورتر و خشـــن‌تر 

شـــده است.
علی افتخاری، سرپرســـت تیم تحقیق 
می‌گویـــد: »خیلی زود هویت چهارمین 
قربانی به نام صدیقه به‌دســـت آمد، با 
کشـــف چهارمین جســـد تیـــم تحقیق 
بـــه ایـــن نتیجه رســـید کـــه بایـــد برای 
کشـــف این پرونده پیچیده از همکاران 
متخصـــص در پلیس آگاهـــی پایتخت 
کمـــک بگیرنـــد تـــا زودتـــر بـــه نتیجـــه 
برســـند بنابرایـــن پیشـــنهاد دادنـــد از 
معاونت آگاهی نیـــروی انتظامی فراجا 
در بخـــش کشـــف قتل‌هـــای ســـریالی 

کمک خواســـته شود.«
ســـرهنگ هـــادی مصطفایـــی، رئیس 
وقـــت اداره مبـــارزه بـــا قتـــل فراجا به 
»ایران« می‌گوید: »به همراه ســـرهنگ 
بهـــرام عطایـــی و تیمـــی از کارآگاهـــان 
زبـــده از تهـــران راهـــی قزوین شـــده و 
بررســـی‌ها را آغـــاز کردیـــم. ابتـــدا یک 
بازنگـــری و مـــرور در تحقیقـــات انجام 
شـــده داشـــتیم و ســـپس تحقیقـــات 
مســـیر  در  و  تخصصـــی  شـــکل  بـــه  را 
متفاوتی به جریـــان انداختیم. تمامی 
مشـــخصات نشـــان مـــی‌داد قتل‌هـــا 
ســـریالی اســـت، جنســـیت، وضعیت 
ســـنی قربانیـــان، ســـرقتی کـــه از آنها 
شـــده بود، نبود آثـــار دفاعـــی و برخی 
مشـــخصات دیگر، همچنین بررسی‌ها 
نشان می‌داد انتخاب ســـوژه‌ها اتفاقی 
بـــوده و قربانیـــان هیـــچ ارتباطی باهم 

نداشـــتند.«

آخرین جنایت
7 اردیبهشت ســـال 88، جسد دیگری 
کشف شد و شـــگرد این قتل نیز مانند 
قتـــل قبلـــی بـــود. قاتـــل با کشـــیدن 
پلاســـتیک روی ســـر، قتـــل را رقم زده 
بود بـــا این تفاوت که شکســـتگی ســـر 
هم دیده می‌شـــد. طناب سفیدی هم 
دور گردن مقتول به چشـــم می‌خورد. 
صحنه قتل طوری بود کـــه تیم جنایی 
ایـــن فرضیـــه برایـــش مطرح شـــد که 
قاتل همدســـت داشـــته و همدســـت 
او چنیـــن جنایتـــی را رقـــم زده اســـت. 
بحث‌هـــای متفاوتی بـــرای این جنایت 
مطـــرح شـــد، اینکـــه چطور می‌شـــود 
یک نفر را با این شـــیوه به قتل رســـاند 
بـــدون آن‌کـــه درگیـــری بیـــن قاتـــل و 
مقتول رخ داده باشـــد. این‌بار پزشکی 
قانونـــی اعلام کرد در معـــده مقتول به 
نام اکرم قـــرص خواب‌آور وجـــود دارد 
و نشـــان می‌داد که زن میانســـال قبل 
از قتـــل بی‌هـــوش شـــده بود. بـــا این 

حســـاب فرضیه قبلی که قربانیان قبل 
از قتـــل بی‌هوش شـــده بودنـــد، قوت 
گرفت و در ادامه بررســـی‌ها، پزشـــکی 
قانونـــی اعلام کـــرد که در خـــون یکی 
دیگـــر از قربانیـــان نیز مواد بیهوشـــی 

وجود دارد.

جریمه شدن خودروی قاتل
ســـرهنگ هادی مصطفایـــی در رابطه 
بـــا شناســـایی قاتـــل می‌گویـــد: »چند 
روزی از زمانـــی که تیم ما برای بررســـی 
ایـــن پرونـــده وارد عمـــل شـــده بـــود، 
می‌گذشـــت کـــه زنـــی خـــودش را بـــه 
پلیس رســـاند و اعلام کرد که از دست 
یـــک زن که قصد بی‌هوش کـــردن او را 
داشـــته، فرار کرده است. او گفت چند 
روز مانـــده به ســـیزده بدر رفتـــه بودم 
امامـــزاده کـــه زنـــی نـــزد من آمـــد و به 
من گفت چقدر شـــبیه مادرم هستید. 
دیـــدم یـــک خـــودروی رنـــوی قدیمـــی 
دارد؛ او در عقب ماشـــین را بـــاز کرد و 
گفت اگـــر می‌خواهید شـــما را به خانه 
برســـانم بعد هم به من گفت اول باید 
به دنبال دخترانش برود و آنها را ســـوار 
کند بعـــد هـــم مـــرا می‌رســـاند. وقتی 
ســـوار شـــدم او به مـــن آبمیـــوه تعارف 
کـــرد و مـــن یـــک لحظـــه شـــک کردم 
چـــون در اخبـــار شـــنیده بـــودم زنان 
مســـن را بـــه قتـــل می‌رســـانند و گفتم 
من نمی‌خـــورم و بهانه آوردم که آبمیوه 
دوســـت ندارم و بین راه به بهانه اینکه 
به مقصد رســـیدیم بلافاصله از ماشین 

پیاده شـــدم.«
ســـرهنگ مصطفایـــی ادامـــه می‌دهد: 
از  »خانـــم میانســـال شـــماره پلاکـــی 
خودرو برنداشـــته بود اما مشـــخصات 
او بـــا مشـــخصات قاتـــل مـــا شـــباهت 
زیادی داشـــت. برای رســـیدن به قاتل 
مـــواردی را مـــورد بررســـی قـــرار دادیم 
که یکـــی از آنهـــا این بود کـــه از پلیس 
راهور استعلام شود در آن روز خودروی 
رنویـــی جریمه شـــده اســـت یـــا خیر؟ 
طبـــق بررســـی‌ها مشـــخص شـــد کـــه 
خانمی ســـوار بر خودروی رنو در همان 
حوالـــی کـــه محـــل پیـــاده کـــردن زن 
میانســـال بـــود، جریمه شـــده اســـت. 
مشـــخصات ماشـــین که به‌دست آمد، 
فهمیدیم خودرو متعلـــق به زنی به نام 
مهیـــن قدیری اســـت بلافاصلـــه راهی 
خانـــه مهین شـــدیم. زن جوانی که دو 
دختـــر داشـــت و یکـــی از دخترهایش 
معلول بـــود. این در حالـــی بود که زن 
31 ســـاله به‌عنوان مظنـــون در پرونده 
قتل مرد صاحبخانه‌اش دو سال قبل، 
دســـتگیر شـــده و یک مـــاه بـــه زندان 
رفتـــه و بعـــد از آن هم آزاد شـــده بود.«
در بازرســـی از خـــودروی او؛‌ آثـــار خون 
روی صندلی مشاهده شـــد و زمانی که 
از مهیـــن در رابطـــه با لکه‌هـــای خون 
پرسیده شـــد، او گفت: »خون گوشت 
اســـت چنـــد روز قبل گوشـــت خریده 
بودم خونابـــه‌اش ریخت روی صندلی. 
اما آزمایشـــگاه گفت که خون گوسفند 
نیست و خون انســـان است. به خاطر 
دارم که شـــب او را بازداشـــت کردیم و 
48 ســـاعت بعـــد، صبح بـــود که گفت 
اگر به مـــن تضمینی بدهیـــد، صحبت 

 » . می‌کنم
وی می‌گویـــد: »بعـــد از اینکـــه مهیـــن 
دســـتگیر شـــد؛ متوجه روحیه شـــوخ 
طبعـــی او شـــدیم. او بـــا آن‌کـــه 6 قتل 
می‌دانســـت  و  بـــود  شـــده  مرتکـــب 
مجازاتـــش قصاص اســـت امـــا روحیه 
شـــوخی داشـــت. ما بعد از این قتل‌ها 
با یـــک پرونـــده قتل دیگر هـــم مواجه 
شـــدیم که مهیـــن مدعـــی شـــد آن را 
مرتکب نشـــده است.« او به من گفت: 
»شـــما، افســـر تحقیق خوبی هســـتید 
و راســـتش را بخواهیـــد من بـــه خودم 
می‌گفتـــم هـــر اتفاقـــی بیفتـــد اعتراف 
نمی‌کنـــم. امـــا شـــما آنقـــدر دلایـــل را 
خوب جمع کـــرده بودید که نمی‌شـــد 

حـــرف نزد.«

ضمانتی برای اعتراف
محمـــد باقـــر الفـــت، دادســـتان وقت 
مهیـــن  دســـتگیری  دربـــاره  ویـــن  قز
می‌گوید: »با دســـتگیری این زن راهی 
اداره آگاهـــی شـــدیم او زنی خونســـرد و 
آرام بود و ســـعی داشـــت طوری وانمود 
کند کـــه انگار هیـــچ نقشـــی در ماجرا 

نداشـــته است.
گرچـــه مهین ســـکوت کـــرده بـــود اما 
پـــودر زرد رنگی که در خانـــه‌اش یافت 
شـــد، همان پـــودری بـــود که اکـــرم با 

آن بی‌هـــوش شـــده بـــود، رد کفـــش 
مهین بـــا رد کفـــش روی مقنعه مهری 
یکی بـــود و چند بـــرگ فاکتور ســـفید 
طلافروشـــی بـــا مهـــر، چســـب پهـــن 
استفاده نشـــده داخل ماشـــین و کلی 
بریـــده روزنامه‌هایی که اخبـــار قتل را 
چاپ کرده بودند و تســـمه عوض شده 
ماشـــین مهین همه نشـــان می‌داد که 

او همـــان قاتل اصلی اســـت.« 
محمـــد باقرالفـــت در رابطـــه بـــا دیدار 
خود بـــا مهین می‌گویـــد: »وقتی تلفنم 
زنـــگ خـــورد احســـاس کـــردم در این 
رابطـــه اســـت، گفتنـــد مهیـــن گفتـــه 
می‌خواهـــد قاضـــی الفـــت را ببینـــد. 
خودم را با ســـرعت به آگاهی رساندم. 
روبـــه‌روی مهین نشســـتم گفـــت آقای 
دادســـتان من یک بچه مریـــض دارم. 
خیلـــی برایـــش مهـــم بود که مشـــکل 
بچه‌اش برطـــرف شـــود. او از من قول 
گرفـــت کـــه مراقـــب دختـــر معلولش 
باشم و پاســـخ دادم تا آنجایی که توان 
داشـــته باشـــم، وظیفه ذاتی‌ام اســـت 
کـــه از بچه‌هایـــت مراقبت کنـــم. بعد 
از آن هـــم بـــه قول‌مـــان عمـــل کردیم 
دختـــرش را کـــه معلـــول بـــود تحـــت 
درمان پزشـــکی در تهران قـــرار دادیم. 
برای مـــا خیلی ســـخت بود کـــه قبول 
کنیـــم او بـــه تنهایی قتل‌هـــا را مرتکب 
شده اســـت. حتی به شوهرش مظنون 
شدیم و به دنبال شـــریک و همدستی 
برای این جنایت می‌گشـــتیم. واقعیت 
امـــر این بـــود که بـــا چنین مـــوردی در 
طـــول خدمت مواجـــه نشـــده بودیم. 
اینکـــه خانمـــی بـــه تنهایی ایـــن همه 
آدم را به قتل برســـاند. خودش صحنه 
قتـــل را جمع کنـــد. آثار قتـــل را از بین 
ببرد. بتواند ســـوژه خـــودش را انتخاب 
کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل شـــروع بـــه 
تحقیـــق کـــردن، کردیم. امـــا درنهایت 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم کـــه تمامی 
قتل‌ها را مهین بـــه تنهایی انجام داده 
اســـت. بعد از بازداشت و تحقیقاتی که 
انجام دادیم از روحیه مهین مشـــخص 
شـــد که او روحیه مردانه قوی داشـــت. 

پدرش در تحقیقـــات به ما گفت مهین 
تمایل داشـــت پسر باشـــد و حتی برای 
خـــودش اســـمی مردانه هـــم انتخاب 
کرده بود؛ هـــادی. می‌گفت مرد بودن 
یعنی قدرت داشـــتن و زن یعنی ضعیف 
بـــودن. بـــرای مهین جنســـیت‌ها این 

معنی را داشـــت.«
ر  د «  : می‌گویـــد یـــی  مصطفا ی  د هـــا
بازجویی‌هـــا مهیـــن گفت مـــن به یک 
شـــرط اعتـــراف می‌کنـــم کـــه اجـــازه 
دهیـــد از کشـــور خـــارج شـــوم و بعـــد 
همه مـــوارد را بیـــان می‌کنم. شـــرطی 
که منطقـــی نبود و این شـــرط پذیرفته 
نشـــد. درنهایت بعد از ســـاعتی شروع 
به صحبـــت کرد امـــا فقط ســـه قتل را 

قبـــول کرد.«
ســـرهنگ بهرام عطایی، یکـــی از افراد 
تیم تحقیق از تهـــران می‌گوید: »نقطه 
قـــوت ایـــن شـــخص قـــدرت برقـــراری 
ارتبـــاط بـــا دیگـــران بـــود و افـــراد را به 

خوبـــی تحت تأثیـــر قرار مـــی‌داد.«

قتل به خاطر سرقت 
شـــنبه 9 خرداد ســـال 1388 روزی بود 
کـــه مهیـــن ســـکوتش را شکســـت اما 

ابتدا تنهـــا به ســـه قتل اعتـــراف کرد. 
او گفـــت: »مـــن ســـه نفـــر را بـــه خاطر 
طلاهـــای شـــان کشـــتم. می‌گشـــتم 
افرادی را پیدا می‌کردم که عمرشـــان را 
کرده باشـــند و دلم برای‌شان نسوزد.«
 وی درباره قتل‌هـــا گفت:»مقتول اول 
را در آزمایشـــگاهی در بالای شهر دیدم 
و احســـاس کردم مورد خوبی اســـت. 
به بهانه رســـاندن او را ســـوار خودروام 
کـــرده و بـــا آبمیوه مســـموم بی‌هوش 

کرده و به قتل رســـاندم.«

بخشی از پرسش و پاسخ های 
متهم در بازجویی 

زمانی که قتل اول را مرتکب شدی 
چه احساسی داشتی؟

اول بـــا خـــودم گفتم او را بـــزارم زمین 
و فـــرار کنم. بعـــد گفتم ببـــرم نزدیک 
خانـــه‌اش و پیـــاده‌اش کنـــم. بعـــد با 
خـــودم گفتـــم اگـــر یکـــی مـــرا ببیند 
ماجـــرا لو مـــی‌رود. بـــا خـــودم کلنجار 
می‌رفتـــم قربانی را خفه کنـــم یا نه که 
در نهایت تصمیم گرفتم او را بکشـــم. 
تصـــور می‌کردم زمانی کـــه قربانیان به 
هوش بیاینـــد من را لـــو می‌دهند و با 
ایـــن انگیزه آنهـــا را به قتل رســـاندم.

طلاهایی که از قربانیان سرقت 
کرده بودی را چه می‌کردی؟

 فـــردای آن روز بـــه بـــازار رفتـــم تـــا 
طلاهـــا را بفروشـــم اما موفق نشـــدم. 
طلافروش‌هـــا فاکتور می‌خواســـتند و 
من نداشـــتم من داروهای بی‌هوشی 
را از ناصـــر خســـرو خریـــده بـــودم و با 
خـــودم گفتـــم وقتـــی در تهـــران دارو 
می‌توانـــم بخـــرم، پـــس طلاهـــا را هم 
می‌توانم بفروشـــم بنابرایـــن به تهران 
رفتـــم البتـــه همان کســـی کـــه به من 
داروی بی‌هوشـــی فروخـــت چنـــد تا 
فاکتور طـــای مهردار هم داد تا طلاها 
را بـــا آن فاکتورهـــا بفروشـــم و حدود 
900 هـــزار تومـــان طلاهـــا را فروختم. 
ایـــن راهم بگویـــم زمانی کـــه داروها را 

گرفتـــم ابتـــدا روی همســـرم امتحان 
کردم تا مطمئن شـــوم کـــه اثر می‌کند 
و یک سر قاشـــق از داروها؛ همسرم را 

ســـه روز به خـــواب برد.

یعنی به خاطر پول مرتکب جنایت 
شدی؟

بله.وقتـــی می‌دیـــدم یک عـــده آنقدر 
طـــا دارند که نمی‌دانند بـــا آن چه کار 
کنند. من برای به دست آوردن پول و 
تأمین هزینه‌های زندگی مسافرکشـــی 
می‌کـــردم، کار می‌کردم امـــا بدبختی 
و بدشانســـی امانم نمـــی‌داد. خانواده 
مادری‌ام هم همراهم نبودند و مادرم 
مدام به من ســـرکوفت می‌زد. من 14 
ســـالم بود که عاشـــق همســـرم شدم 
و ازدواج کـــردم امـــا زندگـــی خوبـــی 
نداشـــتم. شـــوهرم اعتیـــاد داشـــت 
و بیـــکار بـــود. یـــک روز یـــک نفـــر به 
مـــن گفـــت وام بزرگی برایت درســـت 
می‌کنـــم و بـــه ایـــن بهانـــه 18 فقـــره 
چـــک از مـــن گرفـــت. امـــا نه تنهـــا از 
وام خبری نشـــد  و آن فـــرد چک‌هایم 
را در بازار بـــه فروش رســـاند. افرادی 
که چک‌هایـــم را خریـــده بودند مدام 

برایم مزاحمـــت ایجاد می‌کردند و من 
باید ایـــن چک‌ها را پـــاس می‌کردم تا 
بـــه زنـــدان نیفتم. به همیـــن دلیل به 
کســـی که تعداد زیادی از چک‌هایم را 
خریـــده بود، گفتم من هـــر ماه حدود 
800 تا 900 هـــزار تومان به تو می‌دهم و 
یک بـــه یک چک‌ها را پـــس می‌گیرم.

از سوژه‌ای که فرار کرد، بگو؟
من ســـوژه‌ها را براساس طلاهای‌شان 
انتخـــاب می‌کـــردم و آن زن آنقدر طلا 
داشـــت که به نظرم یک طلافروشـــی 
سیار بود. اما چون از آبمیوه خوشش 
نمی‌آمـــد نخـــورد و مـــن هم نقشـــه‌ام 
عملـــی نشـــد. اگـــر آن خانـــم آبمیوه 
را می‌خـــورد من شـــانس مـــی‌آوردم و 
دامنـــه قتل‌هایـــم کـــم می‌شـــد برای 
اینکـــه آن خانـــم بـــه اندازه ســـه چهار 

نفر طلا داشـــت.

چرا شگردت را برای قتل سوم 
تغییر دادی؟

وقتـــی اخبـــار قتل‌هـــا در رســـانه‌ها 
پخش شـــد می‌خواســـتم نـــوع روش 
قتـــل را تغییـــر دهم کـــه فکـــر نکنند 
ایـــن قتل‌هـــا کار یک نفر بوده اســـت.

قتل صاحبخانه‌ات هم کار تو بود؟
بله مـــن، او را بـــه قتل رســـاندم. یک 
ســـال قبل از این ماجرا همسرم بیکار 
شـــده بود و از صاحبخانه دســـتی پول 
می‌گرفت. بعـــد از مدتی صاحبخانه‌ام 
بـــه ســـراغم آمـــد و گفت از شـــوهرت 
جدا شـــو و باهـــم ازدواج کنیم. مدام 
برایـــم ایجاد مزاحمـــت می‌کرد. صبح 
بچه‌هایم را بـــردم خانه مـــادرم و قرار 
بود پیرمرد همســـایه 100 هـــزار تومان 
به مـــن قرض بدهد که برای ماشـــینم 
لاســـتیک بخرم. باهم رفتیـــم بانک او 
سواد نداشـــت کمکش کردم از بانک 
پـــول را بگیـــرد بعد هـــم رفتـــم خانه 
مـــادرم وقتی بـــه خانه برگشـــتم مرد 
صاحبخانـــه را دیـــدم. بـــه مـــن گفت 
چرا بـــا مـــن ازدواج نمی‌کنـــی. برایت 
خانـــه می‌خـــرم و زندگـــی ات را نجات 
می‌دهـــم. من هـــم عصبانی شـــدم و 
بـــا هم درگیـــر شـــدیم و او را کشـــتم. 
آن زمـــان، پرایـــد داشـــتم و آمـــوزش 
رانندگـــی مـــی‌دادم امـــا یـــک روز در 
جاده تاکســـتان با خـــودرو چپ کردم 
و هزینه زیادی روی دســـتم گذاشـــت. 
بـــه هر حـــال جســـد را داخـــل خودرو 
گذاشـــتم و به‌دنبـــال بچه‌هایم رفتم و 
بعد ماشـــین را چند کوچه بالاتر پارک 
کردم. ســـاعت حدود 11 شـــب بود که 
از خانه خارج شـــدم و جسد را داخل 
کانـــال آب انداختـــم. دو روز بعـــد بـــه 
ســـراغ کانـــال رفتم و دیدم که جســـد 
جای مناســـبی نـــدارد. تنهـــا آنجا بود 
که از همسرم خواســـتم، کمکم کند. 
او لبـــاس پاکبان‌هـــا را بـــه تـــن کرد و 
جســـد را زیر پل مخفی کـــرد و 23 روز 

بعد جســـد پیدا شـــد.

چرا به قتل‌های چهارم و پنجم 
اعتراف نمی‌کردی؟

دلیـــل داشـــت. یکـــی از قربانیـــان را 
خیلـــی خشـــن بـــه قتـــل رســـاندم و 
قربانـــی دیگر خاله شـــوهرم بود. مادر 
شـــوهرم بـــر خـــاف خانـــواده خودم 
همیشـــه همراهم بـــود و خیلی به من 
کمـــک می‌کـــرد. اگـــر مـــادر شـــوهرم 
می‌فهمیـــد کـــه مـــن خواهـــرش را به 
قتل رســـانده‌ام از بچه‌هایـــم مراقبت 

نمی‌کـــرد.
اما بعـــد از اینکه مادر شـــوهرش قول 
داد از نوه‌هایـــش نگهـــداری می‌کنـــد 
بـــه قتـــل خالـــه شـــوهرش و زن  او 
میانســـالی که با ضربه به قتل رسانده 

بود، اعتـــراف کرد.

چطور مقتولان را خفه می‌کردی؟
با روســـری یا پارچه یا پلاســـتیک البته 
اول می‌خواســـتم اســـلحه بخرم چون 
راحت‌تر بود اما ســـرم کلاه گذاشـــتند 

و اســـلحه قلابی به من فروختند. 
ســـرانجام بعد از اعترافـــات مهین به 
6 قتـــل و ســـرقت 2 میلیـــون تومـــان 
طـــا و بازســـازی صحنه‌هـــای جنایت 
او پـــای میز محاکمه رفـــت و در دادگاه 
هنـــگام دفـــاع از خود، گفـــت: »همه 
اتهاماتـــم را قبـــول دارم. می‌دانـــم بـــا 
این کارهای من چنـــد خانواده داغدار 
شـــدند یکی بدون مادر شد و دیگری 
بدون خواهر و آن یکی بدون همســـر. 
اما بچه‌هـــای من همه چیزشـــان را از 
دســـت داده‌انـــد. اگـــر می‌خواهید به 
این جامعـــه کمک کنیـــد، کاری کنید 
کـــه دیگـــر مهینی به‌وجـــود نیایـــد. از 
قضـــات دادگاه و خانـــواده قربانیـــان 
یـــک خواهـــش دارم، اجـــازه بدهیـــد 
مـــن یک مـــدت بـــالای ســـر بچه‌هایم 
باشـــم، من را به بچه‌هایـــم یک مدت 

قـــرض بدهید.«
در پایـــان آخریـــن جلســـه محاکمـــه، 
مهیـــن بـــه قصـــاص محکـــوم شـــد و 
پـــر ماجـــرا  ایـــن پرونـــده  ســـرانجام 
ســـحرگاه ۲۹ آذر ســـال ۱۳۸۹ بـــا بـــه 
دار آویختـــه شـــدن مهیـــن در زندان 

چوبینـــدر قزوین بســـته شـــد.

بازخوانی پرونده اولین زنی که قاتل سریالی ایران شد

 از مسافرکشی 
تا 6 جنایت به خاطر پول

بازسازی صحنه یکی از قتل ها از سوی مهین

خودروی متهم


